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  نقش دانش اصول فقه
  طباطبائی در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه

  حسن صادقی
  چكيده

از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در تفسير قرآن و رسيدن به معنا و مراد خـداي  
  هاي قرآن كريم تأثير چشمگير و بسزايي دارد. متعال از واژگان و جمله

ارش يافته و هدف آن، ارائـه و تبيـين مـوارد و    اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي نگ 
آفريني دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي است. در اين  ميزان نقش

پژوهش موارد و ميزان تأثير دانش اصول فقه در تفسير و نيز برخي از كاربردهاي عينـي و  
الاحكـام را از ديـدگاه ايشـان     ويژه در غير آيات عملي دانش اصول فقه در تفسير قرآن به

  كنيم. اختصار ذكر مي به
از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در سه بخشِ مباني تفسير، قواعد تفسير، و منابع 

هاي يادشده، بيشترين تأثير مربوط به بخش قواعـد   آفرين است و از ميان بخش تفسير نقش
  تفسير است.

آن، علامه طباطبايي، مباني تفسـير، قواعـد تفسـير، منـابع     ها: اصول فقه، تفسير قر کليدواژه
  تفسير.
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  مقدمه
ازمند است و مباحث بسیاري از ایـن  یقرآن بدان ن ه مفسرکاست  یدانش اصول فقه از علوم

هاي قـرآن کـریم نقـش     منظومۀ معرفتی در رسیدن به مقصود خداي متعال از الفاظ و جمله
  ند.یآفر می

به آگاهی از دانش اصول فقه وابسته است تفسیر اجتهادي قرآن،  طباطبائی به نظر علامه
  شود. آیات قرآن کریم میبدفهمی  ، سببو آگاهی نداشتن یا پایبند نبودن به آن

 طباطبائی این مقاله درصدد تبیین نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه
خواهـد گرفـت و برخـی از     یر پیتفس قواعد و منابعی، مبان ةن امر را در سه حوزیاست و ا

الاحکـام،   ویژه در غیر آیـات  بهرا، کاربردهاي عینی و عملی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن 
اهتمـام  در کـانون  ر از منظر علامـه بزرگـوار چنـدان    ینشان خواهد داد. نقش اصول در تفس

شـان نکـات   ینبوده و تنها در ضـمن برخـی از آثـار مربـوط بـه روش تفسـیر ا      پژوهشگران 
  1شود. اي یافت می پراکنده

دگاه ی ـن دیـی گـزارش و تب  يتحلیلی است و بـرا ـ توصیفی  ، روش تحقیق در این مسئله
  باشد. میمد نظر در شان یا يریل عمل تفسیتحل یزح و نیعلامه سخنان صر

اصول فقـه قواعـد   «اند:  گفتهاز جمله است، ر شده کذ یف متنوعیتعار» اصول فقه«براي 
عملـی واقـع    ۀکه ممکن است در کبراي استنتاج احکام کلی فرعی الهی یا وظیف ـآلی است 

منطق فقه است و چگونگی تفکر درسـت فقهـی را در اسـتنباط احکـام     ، اصول فقه 2».شود
  3.قدرت یافتن بر استنباط احکام شرعی است، آننخستینِ فایده و هدف رو،  ازاینآموزد.  می

اصـول فقـه در   رو،  اربرد دارد؛ ازایـن ک ـی تن ـبخش الفـاظ دانـش اصـول در فهـم هـر م     
 یعرب یز متنیه قرآن نکد. از آنجا یآ میار کبر فهم متن است به  یه مبتنک یمختلف هاي دانش

ن دانش یا، شود میان یباشد و در دانش اصول قواعد محاوره عقلا ب میاست و به زبان عقلا 
کند  ز مبانی تفسیر قرآن را تبیین میهم برخی ایابد. اصول فقه،  می یعیاربرد وسکر یدر تفس

  شناساند. سازد و هم برخی از منابع تفسیر را می و هم قواعد تفسیر قرآن را روشن می
، جـدا کـردن  ، روشـن سـاختن  ، بیان معناي به» فسر«گرفته شده و » فسر«تفسیر از ریشۀ 

رسد معناي  می به نظر 4آشکار ساختن امر معقول و مانند آن است.، آشکار ساختن امر پنهان
  5گردد. بیان و روشن ساختن است و معناهاي دیگر به این معنا برمی، اصلی این واژه
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بیان معـانی آیـات قرآنـی و    ، تفسیر«: ندک میف ین تعریچن نیر را ایتفس طباطبائی علامه
  6».ستا هاي آنها کشف مقاصد و مدلول

نظـران   ان صـاحب ی ـده مچند مرحله شـمرده ش ـ  ير دارایف علامه تفسیه در تعرکنیدر ا
از مراحـل   يشـف مـراد جـد   کو  یان مراد استعمالیب ه قطعاًکاز آنجا  یول 7،ستهاختلاف 

  رد.  کم یمزبور را لحاظ خواه ۀن نوشتار دو مرحلیما در ااست، ر یتفس

  طباطبائي . ضرورت آگاهي از اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه۲
ر باشـد  یانگر ضرورت اصول فقه در تفس ـیه بکم ینیب میعبارت صریحی ن المیزانچند در هر
ر قـرآن اسـت.   ین دانش در تفسیگر ضرورت ابیانر یفراوان ایشان از آن در تفس ةاستفاد یول

و در مـوارد   انـد  در موارد فراوانی قواعد اصول فقه را مبناي تفسـیر قـرار داده  آشکارا ایشان 
از قواعـد اصـول   ، بر اصول فقه مبتنی کننـد  آنکه صریحاً برداشت خود را از آیه متعددي بی
  ده نخواهد بود.یبا دانش اصول فقه پوششخص آشنا ن امر بر یاند و ا دهکرفقه استفاده 

  طباطبائي . موارد تأثير دانش اصول فقه در تفسير از ديدگاه علامه۳
مـا در  د. ، قواعد و منابع تفسیر تـأثیر دار مبانی علامه دانش اصول فقه در سه بخشِدر باور 

نقـش اصـول در   ، ر داردیدر تفس ـتـري   ر روشـن یه تـأث کن دانش یاز ا یادامه با لحاظ مباحث
  رد.کیم ان خواهیمزبور ب ةر را در سه حوزیتفس

  . تنقيح مباني تفسير۱-۳
موجودیـت  ، گیـري درخصـوص آنهـا    اصول بنیادینی است که هر نوع موضـع ، مبانی تفسیر

، از قبیـل اعجـاز قـرآن و ابعـاد آن     یدهـد. مبـاحث   قرار میا قواعد آن را تحت تأثیر یتفسیر 
از مبـانی تفسـیر   ، امکان دستیابی به مراد خداونـد و زبـان قـرآن   ، مصونیت قرآن از تحریف

ها سرچشمه  ها و نیست قواعد تفسیر از یک سلسله هست، تر به تعبیر دقیق 8آیند. شمار می به
اصول بنیـادین غیرهنجـاري   ، مبانی تفسیرنابراین، . بنامند گیرد که آنها را مبانی تفسیر می می

کنندة آیات و ماهیت فهم و تفسیر قرآن و فسیرفهم و ت، آن ةپدیدآورند، مربوط به متن قرآن
  9باشد. طور مستقیم یا باواسطه در نحوة تفسیر آیات مؤثر می ست که بها حقیقت معنا

، شود. مبانی صـدوري  یم میبه مبانی صدوري و مبانی دلالی تقس 10مبانی در یک تقسیم
وحیـانی بـودن الفـاظ و    ، مانند اعجـاز قـرآن  ، کنند خداوند را ثابت می يصدور قرآن از سو

افت و ابلاغ قرآن. مبانی دلالی اموري هستند کـه عمـل   یدر در معانی قرآن و عصمت پیامبر
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یر و امکان فهم مانند نیاز به تفس، کنند گیرد و روش تفسیر را آماده می تفسیر با آنها شکل می
  11و تفسیر قرآن.

لام و ک ـگر مانند ید هاي شود و در دانش مین یمبانی صدوري در دانش اصول فقه بررس
بحث محور از مبانی دلالی در اصول فقه  یبرخ یولآید.  به میان میعلوم قرآن از آنها بحث 

روشـمندي  «، »امکـان و جـواز تفسـیر   «مبانی متعددي ماننـد   از دیدگاه علامهگیرد.  قرار می
تعـین معنـایی   «و » هـاي قـرآن   بخشـی گـزاره   معرفـت «، »هاي قرآن معناداري گزاره«، »تفسیر
نـزول قـرآن   « یمبانکه استفاده است؛ ولی از آنجا  از دانش اصول فقه قابل »هاي قرآن گزاره

 ـااز تنهـا  ی شده اسـت،  اد در اصول بررسیز به صراحت و نسبتاً» به زبان عرف عام عقلا ن ی
  آن به چند مبناي دیگر اشاره خواهیم کرد. ا بحث و در ضمنِمبن

  نزول قرآن به زبان عرف عام عقلا. 1-1-3
منظور از نزول قرآن به زبان عرف عام عقلا آن است که خـداي متعـال در قـرآن کـریم بـا      
روش معمولی و متعارف میان عقلا سخن گفته است. البته قرآن به این روش بسنده نکـرده  

اسـت کـه از    یداراي روش خاص ـ، استفاده از روش عام عقـلا در سـخن گفـتن    و در عین
، اشـتمال بـر   ذو مراتـب بـودن  ، ذو اضلاع بودن، همچون آمیختگی موضوعات یهای ویژگی

  12.استبرخوردار   و جاودانه یعرفی و جهانمعارف فرا
یی مگر در جـا ، عام عقلایی استاند که روش قرآن کریم، روش  دانشمندان اصول برآن

انـد.   به این امـر تصـریح کـرده    13»حجیت ظواهر قرآن«که خلاف آن ثابت شود و در بحث 
 طباطبـائی  گونه که علامـه  همان 14؛است» حجیت ظواهر قرآن«مشهور بین دانشمندان اصول 

ست که خداي متعـال  ا عقلا ةسیر، یکی از دلایل مهم حجت ظواهر 15نیز بدان عقیده دارند.
نازل کرده است. سیرة قطعـی عقلایـی در بیـان مـراد اعتمـاد بـه        مطابق روش عقلا قرآن را

ظواهر است و خداوند متعال این بنا را امضا کرده و در خطاباتش به آن عمل نموده اسـت؛  
کرد. از بیان و عمل نکـردن بـه روش    آن را بیان می، داشت یزیرا اگر روش خاص و متفاوت

تـوان از   می، بنابراین 16روش عقلا است. شود که روش خداوند متعال همان دیگر روشن می
  ظواهر کتاب به مقصود خداي متعال پی برد.

از دهـد و   مـی ظاهر آیات را مبنـاي تفسـیر قـرار    ، با توجه به همین مبنا طباطبائی علامه
بـراي  . جز در موردي که دلیل قطعی بر خلاف ظاهر باشـد  17برد؛ میفراوانی بهرة ظاهر آیه 

که ظاهر آیه  )30: ق(»وم نقَوُلُ لجهنَّم هلِ امتلَأَْت و تقَوُلُ هلْ منْ مزِیدی« ۀدر تفسیر آی، مثال
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و در  کنـد  مـی مخاطَب سخن و نیز جواب دهنده را جهنم بیان ، خطاب به خود جهنم است
ایـن  «: سدینو مین یچن 18اند، هدانست» خازنان جهنم«ه مخاطب و پاسخ دهنده را ک یسانکنقد 

  19.»شود جز با دلیل حمل نمیخلاف ظاهر بر، سخنو ، ف ظاهر استخلا، سخن

  . شناسايي قواعد تفسير۲-۳
است کـه مفسـر بایـد بـر طبـق آنهـا بـه تفسـیر قـرآن           کلی یقواعد تفسیر مجموعه ضوابط

ي براي فهم متن ارائه شـده اسـت کـه در فهـم     بسیارقواعد ، در دانش اصول فقه 20بپردازد.
تـوان بـه دو قسـم کلـی      دیگر کاربرد دارند. قواعد تفسـیر را مـی  قرآن نیز همچون هر متن 

. قواعد شناخت مراد 2هاي قرآن کریم؛  .قواعد شناخت معناي واژگان و جمله1: دکرتقسیم 
  هاي قرآن کریم. از واژگان و جملهخداي متعال 

  هاي قرآن کریم قواعد شناخت معناي واژگان و جمله .1-2-3
آنچـه از لفـظ در مقـام     یعن ـ؛ یمراد و مدلول استعمالی است، خشدر این ب» معنا«منظور از 
تـرین   مهـم ، در این قسمت 21ا نه.یاراده شده باشد  جد طور بهچه ، اراده شده است استعمال

 طباطبـائی  هاي قرآن کریم از دیدگاه علامه قواعد مرتبط با مدلول استعمالی واژگان و جمله
  شود. ذکر می

  دي و جمله. معناي هیئت إفرا1-1-2-3
  معناي هیئت إفرادي .الف

آن مدلولی اسـت کـه ترکیـب خـاص کلمـه آن را       يهیئت یک کلمه و معنا، هیئت افرادي
 معنـاي  بـه » م-ل-ع«از حـروف  » معلـوم «و » عـالم « هـاي  واژه، مثـال  يبـرا  22.کند می اقتضا

و » داراي دانـش «معنـاي   بـه ، شـده هـاي یاد  ترکیب این حروف به صورت است و» دانستن«
بحث از مشـتق اسـت کـه     23،هیئت إفرادي کلمهدربارة ترین بحث  است. مهم» دانسته شده«

  کنیم. اختصار آن را طرح می به
، مشتق در دانش اصول فقه با اصطلاح دانش صرف تفاوت دارد. مشتق در دانش صرف

 کـه از لفـظ  » علـیم «و » معلـوم «، »عالم«مانند ، لفظی است که از لفظ دیگر گرفته شده باشد
و شـود  مشتق در دانش اصول فقه اسمی است که بر ذات حمـل   24گرفته شده است.» علم«

اسم آلت و شبیه ایـن امـور از   ، اسم مکان، اسم مفعول، مانند اسم فاعل؛ از آن حکایت کند
  25مانند زوج و زوجه.، شوند جوامد که بر ذات حمل می
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نسـبت بـه   (ظ حال تلبس دانشمندان اصول در حقیقی بودن اطلاق مشتق بر ذات به لحا
اتفـاق نظـر   ، گذشته باشد یا حال یا آینده) و بر ذاتی که بالفعل به مبدأ تلـبس داشـته باشـد   

کـه  ـ دارند. همچنین در مجازي بودن اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حـال نسـبت و اسـناد     
تهـد  مج بـر شخصـی کـه بعـداً    » مجتهد«مانند اطلاق ، پیش از تلبسـ،  حال نطق است غالباً

  اتفاق دارند.  ، خواهد شد
اطلاق مشتق بر ذاتی است که مبدأ از آن زایل شـده  ، صورتی که مورد بحث استیگانه 

اکنون قاضـی نیسـت.    بر شخصی که در گذشته قاضی بود و هم» قاضی«مانند اطلاق ، است
نیز  طباطبائی علامه 26.مشهور بین دانشمندان اصول آن است که چنین اطلاقی مجازي است

    27همین اعتقاد را دارند.
بـه   ياربرد مجـاز ک ـبودن آن اسـت و   یقیحقه اصل در استعمال، کی است از آنجا گفتن

  معناي حقیقی است. اربرد آنک، اصل در مشتق نیز، از داردینه نیقر
 ۀاز جملـه ذیـل آی ـ  اند،  ، از قاعدة یاد شده بهره گرفتهدر موارد متعددي طباطبائی علامه

»نَّمهإِنَّ جیطۀٌَ وحَرِینَ لمممکن است از آیه فهمیده شـود کـه   «: فرمایند می )49: توبه(» باِلکْاَف
بهشـت  ، روایات براساسمؤید این استدلال آن است که  28».نه استقبالی، فعلی است، احاطه

  29اکنون موجود است. و جهنم هم
از  یخ ـبر مشتق است کـه در اصـول ثابـت شـده اسـت.      ةهمان قاعد، مبناي این تفسیر

    30.اند هردکح یتصرشود،  میان یه در اصو ل بکمشتق  ير بر معناین تفسیا يمفسران به ابتنا

  معناي هیئت جملهب. 
اي کـه   گونـه  بـه ؛ لمه استوار استکش از دو یا بیهئیت جمله هیئتی است که به مجموعِ دو 

اگانـه وجـود   مجموع آنها داراي مدلولی است که این مدلول براي مفردات آنها در حال جد
بر نسبت زدن به زیـد(قیام صـدوري زدن بـه زیـد)     » زید ضارب« ۀجملبراي مثال،  31.ندارد

  شود. تک این دو کلمه فهمیده نمی اي که این معنا از تک گونه به، کند دلالت می
 ي. جملـه اخبـاري. بـرا   2 ؛. جملـه انشـایی  1: شـود  تقسیم مـی دسته به دو  32جمله تامه

امر و نهی جزء هیئت  م.ینک یبسنده م ییانشا ۀئت جملیه ير معناکه ذت اختصار تنها بیرعا
بحـث قـرار گرفتـه    حـور  هاي انشایی مهمی است که مدلول آن در دانش اصول فقه م تئهی

اي است که بر طلب و برانگیختن دلالـت   هر صیغه، ت امر در این بحثئاست. منظور از هی
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اي  هر صیغه، منظور از هیئت نهی 33به لام امر. مضارع مقرون، و از قبیل صیغۀ افعل، کند می
  34».ایاك ان تفعل«، و »لاتفعل«مانند ، است که بر طلب ترك فعل دلالت کند

حقیقت در وجوب و ظاهر ، امر بدون هیچ قرینه ۀصیغ، به نظر مشهور دانشمندان اصول
یـا   و صیغۀ نهی حقیقت در حرمت است و در صورت نبود قرینه بر کراهـت  35در آن است

  36کند. بر حرمت دلالت می، ارشاد
ذینَ آمنـُوا     « ۀنیز به این دیدگاه اعتقاد دارند. ایشان در ذیل آی طباطبائی علامه ا الَّـ یـا أَیهـ

با توجه به اینکه خطاب به مؤمنان اسـت  «... : فرمایند می )208: بقره(» ادخلُوُا فی السلْمِ کاَفَّۀً
یک از اجزاي آن ، این امر متعلق به مجموع و هراند امر شده و آنان همگی به دخول در سلْم

[دخول در سلم] بر هر مؤمنی واجب است و نیز بر همه واجب است کـه در   است. پس آن
  37.»تسلیم کنند... اختلاف نکنند و امر را به خدا و رسولش، آن

: انعـام (» یبلغَُ أَشـُده  یهی أَحسنُ حتَّ لا تقَرْبَوا مالَ الْیتیمِ إِلَّا باِلَّتیو« ۀهمچنین در ذیل آی
پس خوردن . نهی از نزدیک شدن به مال یتیم براي دلالت بر تعمیم است«: فرمایند می )152

شود و این نهی امتداد دارد و حرمت تداوم دارد تـا   کار بردن آن تصور میه مال یتیم و نیز ب
  38».رشد برسد ۀآنکه یتیم به مرحل

  معناي التزامی واژه و جمله. 2-1-2-3
آنچـه بـر آن   هرگاه لفظ بر تمام تضمنی و التزامی است. ، مطابقی واژه داراي سه نوع دلالت

ماننـد  ، اسـت مطـابقی  شود و چنین مدلولی  دلالت مطابقی نامیده می، وضع شده دلالت کند
نـاي  لفـظ بـر بخشـی از مع    دلالـت دلالـت تضـمنی   معناي کتاب که لفظ کتاب بر آن کنـد.  

ماننـد معنـاي بـرگ    ؛ شـود  مدلول تضـمنی نامیـده مـی   و چنین مدلولی  آن استله  موضوع
خـارج از  معنـایی  تنهایی که لفظ کتاب بر آن دلالت کند. هرگاه لفـظ بـر    تنهایی یا جلد به به

شود و چنین  دلالت التزامی گفته می، آن باشد ۀلازم که ، درحالیدلالت کندله  معناي موضوع
  39مانند معناي قلم که لفظ دوات بر آن دلالت کند.؛ شود زامی نامیده میالتمدلولی 
گـاهی جملـه نیـز    ، انـد  که گاهی مفردات داراي دلالت و مدلول مطابقی و التزامـی  چنان

بـه  «: گوید استادي به شاگردان خود می، مثالاست. براي  داراي این دو نوع دلالت و مدلول
مدلول مطابقی جمله روشن اسـت.  ». دهم ن جایزه را میفلا، ندکهر کسی این مسئله را حل 

جـایزه بـه او تعلـق    ، هـر کسـی ایـن مسـئله را حـل نکنـد      «مدلول التزامی آن این است که 
  ».گیرد نمی
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شود و این قاعـده در آیـات    بیشتر از واژگان می ةموجب استفاد، توجه به مدلول التزامی
لـوازم  ، ال که به لوازم سخن آگاهی کامل داردزیرا خداي متع؛ قرآن کریم تأثیر فراوانی دارد
بیشـتر از آیـات    ةموجـب اسـتفاد  ، توجه مفسر به این لوازم، رو را در نظر داشته است. ازاین

هاي مطـابقی   توجه باشد و تنها به مدلول شود. هرگاه مفسر به لوازم سخن بی قرآن کریم می
لازم است هر مفسـري بـه   ، بنابراینشود.  از بسیاري از معارف قرآنی محروم می، بسنده کند

، هاي آیات توجه کند. با توجه به اهمیت این قاعده در اصول فقه و تفسیر قرآن انواع مدلول
، زمـان ، لقب، عدد، حصر، غایت، وصف، هاي شرط ها (مفهوم معانی التزامی واژگان و جمله

(مفهـوم شـرط و لقـب)    مکان) مورد بحث قرار گرفته است که از میان آنها تنها به دو معنـا  
، اسـت و مفهـوم لقـب   پذیرفتـه  پردازیم. مفهوم شرط از دیدگاه بیشتر دانشمندان اصـول   می

  مورد انکار بیشتر دانشمندان.

  مفهوم شرط .الف
معنایی که لفظ بـر آن  : مفهوم در اینجا در مقابل منطوق است و منظور از آن عبارت است از

منظـور از   40».ما دل علیه اللفظ لا فی محـل النطـق  « ،آنکه در محل نطق باشد یب، دلالت کند
فیـه فهمیـده    دلالت لفظ بر معنایی است که به واسطۀ معنـاي مسـتعمل  ، »لا فی محل النطق«

اگر زید پیش تـو  ؛ ان جائک زید فاکرمه« ۀفیه در جمل معناي مستعملنمونه، براي  41.شود می
شود بـراي   ن است. این معنا واسطه میلزوم اکرام زید در صورت آمد، »به او اکرام کن، آمد

بـه  ، رو ازایـن ». عدم لزوم اکرام زید در صورت نیامدن«: یک معناي دیگر که عبارت است از
که بین بالمعنی الاخص  42مدلول التزامی سخن: نظر برخی از بزرگان مفهوم عبارت است از

  43باشد.
 اي هجمل ـ، شـود  امیده مـی ن» قضیۀ شرطیه«، اصطلاح دانشمندان منطق جملۀ شرطیه که به

اذا طلعـت  «ماننـد  ، به وجود یا عدم وجود نسبت بین دو قضیه حکم شـود ، است که در آن
لـیس اذا کـان   «یـا  ، »پس روز موجود است، الشمس فالنهار موجود؛ اگر خورشید طلوع کند

    ».مورد اعتماد باشد، الانسان نماما کان امینا؛ چنین نیست که اگر انسان سخن چین باشد
منظور از مفهوم داشتن جمله شرطیه این است که جمله شرطیه بـر منتفـی شـدن سـنخ     

اگر دوستت به تـو نیکـی   « ۀحکم جزا هنگام منتفی شدن شرط دلالت کند مثلاً مفهوم جمل
لازم نیست تـو بـه   ، اگر دوستت به تو نیکی نکرد«این است که  »تو هم به او نیکی کن، کرد

  ».او نیکی کنی
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بین دانشمندان اصول جمله شرطیه بر مفهوم (منتفی شدن سـنخ حکـم    مشهور برحسب
   44کند. شرط) دلالت می يجزا هنگام انتفا

  کـریم در نظـر داشـته اسـت. بـراي     نیز مفهوم شرط را در تفسیر قـرآن   طباطبائی علامه
ــال  ــ، مث ــان در آی ــدگاه ایش  ــ « ۀدی ــتُم إِلَ ُــوا إذِا قم ــذینَ آمنُ ــا الَّ هــا أَی ــلاةِ یی ــلوُا الص ْفاَغس  

 ـ امسحوا برِؤُُسکُم والمْرافقِ و یوجوهکُم وأَیدیکُم إِلَ ینِ.  یأرَجلکَـُم إِلَ د  ..الکَْعبـ   أَو جـاء أَحـ
ن است ای )6ـ5: مائده( منکُْم منَ الْغائط أَو لامستُم النِّساء فلََم تَجدِوا ماء فَتَیمموا صعیداً طَیباً

 که عبارت»  طنَ الْغـائ » أَو«کنـد و   قسـم مسـتقل دیگـري را بیـان مـی     » أَو جاء أَحد منکُْم مـ
قبلی است و تقدیر آن به این  ۀحکم جمل، تردید است و حکم این جمله در عطف معناي به

لـم تجـدوا مـاء    الصلاة وکـان جـاء أحـد مـنکم مـن الغـائط و       یإذا قمتم إل«: صورت است
  : فرمایند سپس می». افتیممو

اعادة تیمم یا وضو بـراي  ، مفهوم شرط براساسبعید نیست از این بیان استفاده شود که «
و ، واجب نیسـت ، حدث اصغر نقض نشده باشد و طهارت داشته باشدا کسی که طهارتش ب

کـه   یطهارت بر کس ـواجب نبودن دارد بر دلالت که شود  تأیید می 45یروایاتبا این استفاده 
  46».لاً آن را داشته استقب

  ب.مفهوم لقب
ولـی در دانـش اصـول     47،لقب در عرف به معناي نامی است که بر مدح یا ذم دلالـت کنـد  

خبر و... ، مبتدا، مفعول، شامل فاعل، رو ازاین 48مقصود از لقب هرگونه تعبیر از چیزي است.
و لقـب ماننـد   » عمیـر  ابن ابی«و » ابوذر«کنیه مانند ، »زید«همچنین اسم مانند  49شود. و... می

بنابر مشهور بین دانشمندان اصول لقب مفهوم ندارد و بر منتفی  50گیرد. را دربرمی» سکونی«
  51کند. دلالت نمی، شود شدن سنخ حکم از چیزي که لقب شامل آن نمی

و  و« ۀبا در نظر گرفتن این مبنا در ذیل آی طباطبائی علامه یسئلَوُنَک عنِ المْحیضِ قلُْ هـ
ثُ     یطْهرْنَ یلا تقَرْبَوهنَّ حتَّوا النِّساء فی المْحیضِ وفاَعتزَِلُ يأذَ نْ حیـ فَإذِا تَطَهرْنَ فـَأْتوُهنَّ مـ

  : فرمایند می )222: بقره(»   أَمرکَُم اللَّه
ولـی  اند،  با زنان از پشت استدلال کردهبه این آیه بر حرمت نزدیکی ، برخی از مفسران«

زیرا اگـر سـخن آنهـا مبتنـی بـر مفهـوم سـخن خـداي متعـال          ؛ هاست ترین استدلال سست
  52».قطعی است...، است که عدم حجیت آن این مفهوم از نوع مفهوم لقب ،باشد» فأَْتوُهنَّ«
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ایـن اسـت کـه    ، کنـد  توضیح استدلال برخـی از مفسـران کـه مرحـوم علامـه نقـل مـی       
این است که نزدیکی بـا زنـان    کند و مفهوم آن جلو امر میبه نزدیکی با زنان از ...» فأَْتوُهنَّ«

تنهـا بـه نزدیکـی از جلـو     » فـَأْتوُهنَّ «از پشت حرام است. اشکال این استدلال این است که 
  دلالت ندارد.، اینکه نزدیکی از پشت حرام است یا نهبر کند و  می 53امر

  . مدلول سیاقی 3-1-2-3
لفظ یا معنـاي  ، سیاقی سخن است. مدلول سیاقی سخنمدلول ، قسم دیگر از معناي التزامی

ولی جمله با دلالـت  ، در کلام ذکر نشده است مفرد و لفظ یا معناي مرکبی است که صریحاً
ولـی لـزوم آن از   ، است که لازمۀ کلام است اي هکند و نیز مفاد جمل التزامی بر آن دلالت می

هـا کـه منطـوق و     خص. به این گونـه مـدلول  ا معناي بهاعم است نه  معناي بهقبیل لزوم بین 
  55شود. مدلول سیاقی گفته می، آید و از سیاق کلام به دست می 54مفهوم سخن نیست

مـدلول  ؛ مـدلول تنبیهـی  ؛ ییمدلول اقتضـا : شود میبندي  دستهمدلول سیاقی به سه قسم 
  اشاري.  

  ی ی. مدلول اقتضاالف
رو  ولـی ازآن ، لفظی براي آن ذکر نکرده، معنایی که گوینده: مدلول اقتضایی عبارت است از

آن معنـا مقصـود گوینـده    ، که صدق سخن یا صحت عقلی یا شرعی کلام در گرو آن است
  56رود. می شمار به

در ذیـل آیـات   داشته اسـت. بـراي مثـال،    در تفسیر به این قاعده توجه  طباطبائی علامه
ک فـَانظرُْ     يه السعی قاَلَ یا بنَی إِنِّی أرَفلَمَا بلغََ مع فَبشَّرْناَه بِغلُاَمٍ حلیمٍ« ی أذَبْحـ فی المْناَمِ أَنِّـ

 )102ـ ـ101: صافاّت(» افْعلْ ما تؤُْمرُ ستَجدِنی إِن شاَء اللَّه منَ الصابرِِینَ قاَلَ یا أبَت يماذاَ ترََ
اسـت و بـر محـذوفی دلالـت دارد و      57یحه...] فص ـفلَمَا بلغََ[ ۀفاء در اول آی«: فرموده است

  58».فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعی«: تقدیر این است
توضیح آن این است که با توجه به اینکه قرآن کریم بعـد از بیـان بشـارت غـلام حلـیم      

روشـن  ، کنـد  رسیدن فرزند او را به جایگاه سـعی و بلـوغ بیـان مـی    ، براي حضرت ابراهیم
موضوع تولدّ یافتن و رشد یافتن او نیز مقصود قرآن کریم ، ین دو سخنشود که در بین ا می

  بدان وابسته است...» فلَمَا بلغََ معه السعی«بوده است و صحت عقلی 
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  مدلول تنبیهی ب.
لفظی براي آن ذکر نکرده و صدق سـخن  ، معنایی که گوینده: مدلول تنبیهی عبارت است از
دهد گوینـده معنـایی را کـه     نیست؛ ولی سیاق سخن نشان می یا صحت آن در گرو آن معنا

هنگامی ، اراده کرده است یا اراده نکردن آن لازمه بعید است. براي مثال، لازمۀ سخن اوست
نمـازت  «: گویـد  می، کسی که از شک در رکعات نماز دو رکعتی پرسیدهکه مجتهد در پاسخ 

   59که شک یاد شده موجب بطلان نماز است.سخن او دلالت تنبیه دارد بر این، »را اعاده کن
إِنَّمـا  « ۀبـراي مثـال در ذیـل آی ـ   اند.  داشتهدر تفسیر به این قاعده توجه  طباطبائی علامه

ونَ    ییستَجِیب الَّذینَ یسمعونَ و المْوت ه یرْجعـ پـس از بیـان    )36: انعـام (» یبعثُهم اللَّه ثُم إِلَیـ
هسـتند   یمشـرکان و کـافران  ، ند و مراد از مردگانا مؤمنان، شنوند یکه م یانکه مراد از کساین

 يزود کـه بـه  این است بر یدر این آیه دلالت: «فرموده است، گردانند يکه از اجابت دعوت رو
کنـد و دعـوتش را در آخـرت بـه آنـان       یخداوند حق را بـه کـافران و مشـرکان تفهـیم م ـ    

  60».ؤمنان تفهیم کرده و شنوانده استشنواند؛ همچنان که در دنیا به م یم
از نوع دلالت تنبیـه کـلام   ، شود که این دلالت یمعلوم م، با توجه به تعریف دلالت تنبیه

خـدا  «ایـن معنـا باشـد وجـود دارد و نـه صـحت        يکه دارا یاست؛ زیرا در این آیه نه لفظ
است  يا ن جمله قرینهبا ایهمراه بلکه ؛ توقف دارد یچنین معنای بر» کند یمردگان را زنده م

إِنَّمـا  « ۀمتعال این معنا را نیز اراده کرده است و آن جمله صـدر آی ـ  يکند خدا یکه دلالت م
  61است. »یستَجِیب الَّذینَ یسمعونَ

  مدلول اشاري ج.
مدلول اشاري عبارت است از: معنایی که لازمۀ مدلول سخن است و آن لازمه به حسب عـرف و  

بـین باشـد.    معناي اعم یـا لـزوم غیـر    قصد نشده و لزومش از قبیل لزوم بین به با قصد استعمالی
   62مدلول اشاري گاه از لوازم معناي یک کلام است و گاهی از لوازم معناي دو کلام.

 »وحملـُه وفصـالهُ ثَلاثـُونَ شـَهراً    « ۀبا توجه به این موضوع در ذیـل آی ـ  طباطبائی علامه
اخـذ   -که شش ماه اسـت -کمترین مدت حمل را ، در این سخن«: ایندفرم می )15: احقاف(

خـداي  ، مـدت شـیر دادن اسـت   ، کرده است و دو سال که تا تمام شدن سی ماه باقی است
ی   و«و  )233: هبقـر (»والوْالدات یرْضعنَ أَولادهنَّ حولَینِ کاملَینِ«: فرماید متعال می فصـالهُ فـ

  63».)14 :لقمان( »عامینِ
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گرفته شده است کـه روایـات متـواتر بـر آن دلالـت       این نکته از سخن حضرت علی
  64دارد.

  . معناي کلی واژه4-1-2-3
مشهور بین  65کنند. برخی از واژگان داراي معناي کلی هستند که بر افراد گوناگون صدق می

م وجـود  ها و واژگـان خاصـی بـراي عـا     دانشمندان اصول آن است که در زبان عربی صیغه
 ـ اي ههرگاه لفظ و صیغ، قول مشهور براساس 66دارد. کـار رود کـه نسـبت بـه آن ادعـاي      ه ب

کند و حمل بر  حقیقت در عموم است و بدون هیچ قرینه بر آن دلالت می، عموم شده است
. 2. کـل؛ّ  1: ند ازا عبارت، کنند نیازمند قرینه است. واژگانی که بر عموم دلالت می، خصوص

 . جمع معرفّ به لام جنسیت؛6. نکره در سیاق نهی؛ 5. نکره در سیاق نفی؛ 4؛ . أي3جمیع؛ 
  کنیم. جمع مضاف. براي رعایت اختصار در اینجا تنها به دو مورد از آنها اشاره می .7

، عنوان آن جمـع  کند که جمعِ داراي الف و لام جنس بر عموم چیزهایی دلالت میالف. 
نیز بر عموم لفظی کـه بعـد از آن قـرار    » کلّ«لفظ ب.  67؛صلاحیت انطباق بر آن داشته باشد

» کـلّ انسـان  «کنـد و   بر هر عالمی صدق می» العلماء« ةواژ، براي مثال 68کند. دلالت می، دارد
 کند. علامـه  دلالت می، صلاحیت انطباق بر آن داشته باشد» انسان«بر تمام چیزهایی که لفظ 

  :فرمایند می )31: بقره(» لأَْسماء کلَُّهاوعلَّم آدم ا« ۀدر ذیل آی طباطبائی
، انـد  آنچـه تصـریح کـرده    براساسو است  جمع داراي الف و لام، در این آیه» الاسماء«

، منظـور از الاسـماء  ، تأکید شده است. بنـابراین » کلَُّها«با ، کند. افزون بر آن عموم را افاده می
  69»هر اسمی است که بر مسمی واقع شود.

  عناي مطلق واژه و جمله. م5-1-2-3
ا و در فقه و اصول نیز به همین معن 70ارسال و شمول است معناي بهمطلق در لغت از اطلاق 

معنایی است که بر افراد و مصادیق گوناگون صدق ، منظور از معناي مطلقرو،  ازاین 71است.
چـه دختـر و    ،کنـد  بر هر فرد از فرزندان دلالت می» فرزند«معناي کلمۀ ، براي مثال. کند می

ل کش ـ یاطـلاق هنگـام   نیهمچن ـ 72ر شده است؛کذ ییها ان مطلق و عام تفاوتیچه پسر. م
ر آنهـا  ک ـاي رعایـت اختصـار از ذ  ه بـر ک ـ 73آن وجود داشته باشد يبرا یه مقدماتکرد یگ یم

  م. ینک ینظر م صرف
  .ازیمپرد کند، به بیان جداگانۀ هریک می با توجه به اینکه اطلاق در مفرد و جمله صدق می
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  اطلاق مفردالف. 
گونـه کـه    همـان  74،کننـد  ند و بر امر شایع در جنس خود دلالت میا ، مطلقبرخی از واژگان

که بـر همـۀ افـراد از جـنس انسـان      » انسان«مانند کلمۀ  75؛کلی بر مصادیق خود انطباق دارد
  کند.  دلالت می
لـَیس لـَه   «در ذیل اي مثال، اند. بر بسیار بهره بردهدر تفسیر از این قاعده  طباطبائی علامه

َلدفرمایند می )176: نساء( »و:  
  76».کند آنچه که اطلاق ولد آن را افاده می ، براساساعم از مرد و زن است، ولد ظاهر«

  اطلاق جمله ب.
و بر مصادیق گونـاگون   77باشدمطلق جمله نیز ممکن است ، افزون بر وجود اطلاق در مفرد

نْ   « ۀدر ذیل آی طباطبائی علامه صدق کند. ذیقکَُم مـ ومنْ آیاته أَنْ یرْسلَ الرِّیاح مبشِّرات ولیـ
.هتمحدادن انواع نعمتی اسـت  ، رحمت ]چشاندن[مراد از اذاقه «: فرمایند می )46: روم(...» ر

صـاف کـردن   ، هـا  دفع عفونت، مانند بارور ساختن درختان؛ شود یمکه با وزیدن باد حاصل 
  78».شود مانند آن از چیزهایی که اطلاق جمله شامل آن می هوا و

  . عدم تعدد معناي واژه در یک کاربرد6-1-2-3
معـانی  ، میان دانشمندان اصول این سؤال مطرح است که آیا ممکن است لفظ در یک کاربرد

توان در یک کـاربرد بـیش از    می، گوناگونی به صورت مستقل داشته باشد؟ به عبارت دیگر
کـرد و لفـظ را در همـۀ آنهـا      79طور مستقل و جداگانه اراده نا (حقیقی یا مجازي) بهیک مع

طـور   چنـدین معنـا را بـه   » عـین «ماننـد آنکـه از لفـظ    ؛ کار برده طور مستقل و جداگانه ب به
  کار بریم؟ه جداگانه اراده کنیم و این لفظ را براي همۀ آنها ب

. مشـهور بـین دانشـمندان    1انـد:   هداد دانشمندان اصول در ایـن بـاره سـه دیـدگاه ارائـه     
ل یک لفظ در بیش از یک معنـا عقـلاً و عرفـاً    آن است که استعماویژه متأخران،  به 80،اصول

 82ممتنع اسـت.  ولی عرفاً، ممکنوم آن است که چنین استعمالی عقلاً قول د 81امکان ندارد.
له در سـخنان  ئمس ـممکن اسـت و ایـن    و عرفاً قول سوم آن است که چنین استعمالی عقلاً

ران معاصر عقیـده  االله جوادي آملی از مفس حضرت آیت 83شاعران و بلیغان واقع شده است.
دربـارة اراده و  ، دارند که اگر دلایل امتناع استعمال لفـظ در بـیش از یـک معنـا تمـام باشـد      

   84لکن در مورد خداي متعال تمام نیست.، هاي عادي است کاربردهاي انسان
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نظر با دیدگاه اول به امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنـا در   هم ائیطباطب اما علامه
و دارنـد  شان این مبنا را در تفسـیر آیـات در نظـر    یا 85کنند. کتاب اصول خویش تصریح می

کنند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نیاید. البته ایشان با  آیات را طوري تفسیر می
از مفسران از قبیل استعمال لفظ  یموارد زیادي را که برخ، آیات اخذ مفهوم کلی و جامع از

  دهند.  در این مقوله قرار نمی، شمارند در بیش از یک معنا می

  . سیاق 7-1-2-3
ن داخلـی  یتوجه بـه قـرا  ، هاي مهم کشف معناي واژه از میان معانی گوناگون آن یکی از راه

از ، رو شود. ازایـن  نامیده می» سیاق«، یرسخن (کلمات پیوسته) است که در اصول فقه و تفس
توان به معناي سخن او پی برد. این امر در فهـم متـون دینـی     می، گوینده ۀراه کلمات پیوست

نیـز   طباطبـائی  کند. مرحوم علامـه  نقش فراوانی دارد و بسیاري از ابهامات سخن را حل می
اق یکـی از قواعـد مهـم    یاز س يریکنند و بهره گ بسیار از سیاق براي کشف معنا استفاده می

  پردازیم. به توضیح کوتاه آن می رو، ازاین 86رود. می شمار بهتفسیر نزد ایشان 
مهـر و  ، جـان کنـدن   معناي بههمچنین  88راندن است. معناي به 87»سوق« ۀاز ریش» سیاق«
 ـ    ، روش، طریقـه ، طرز، کابین بـا آنکـه    89رود. کـار مـی  ه علـم حسـاب و نوشـتن حسـاب ب

 تعریـف دقیقـی از   غالباًاند،  بهره بردهه و اصول و تفسیر فراوان از قاعدة سیاق دانشمندان فق
اي تعریـف   گونـه  اند. شهید صدر از دانشـمندان متـأخر اصـولی سـیاق را بـه      آن ارائه نکرده

برخی از نویسندگان معاصر تعاریف دیگـري   91که مورد اشکال واقع شده است. 90،اند نموده
  :  توان گفت اشکال از تعریف شهید صدر میبا رفع  92اند. ارائه کرده

افکنـد،   ون یـک واژه و جملـه سـایه مـی    ساختاري است کـه بـر واژگـان پیرام ـ   ، سیاق«
  ». دهند پیوسته و سازگاري را تشکیل می هم اي که آن واژگان با یکدیگر سخن به گونه به

ه واژة مـورد  اي باشد ک ـ تواند واژگان گوناگون جمله که می چنان، واژگان در این تعریف
هـاي قبـل یـا بعـد باشـد و در نتیجـه واژگـان         تواند واژگان جملـه  می، نظر در آن قرار دارد

  تواند شامل چندین جمله شود. می
اي را از قـرآن بـه ارمغـان     معـارف گسـترده  ، گیري فراوان از سیاق مرحوم علامه با بهره

ا الْإِنسْـانُ مـا    « ۀن مخاطب آیشود. از نظر ایشا اي از آن اشاره می اند که به نمونه آورده یا أَیهـ
با توجه به سیاق آیه که تکذیب دین را بـه مخاطـب إسـناد     )6ر: انفطا(» غرََّك برِبَک الکْرَِیمِ

فردي است کـه روز جـزا را تکـذیب     )9: انفطار( »بلْ تکُذَِّبونَ باِلدینِ«: فرماید دهد و می می
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را جـنس  ، »الْإِنسْـانُ «از مفسران که مخاطب و منظـور از  نظر برخی ، بر این اساس 93کند. می
  ناتمام است. 94اند، هانسان و آن را شامل کافر و مؤمن دانست

  هاي قرآن کریم قواعد شناخت مراد خداي متعال از واژگان و جمله .2-2-3
ها افزون بر توجه به مدلول استعمالی باید مـراد جـدي را    براي کشف معانی واژگان و جمله

از دیـدگاه   يترین قواعد مربوط به شناخت مـراد جـد   مد نظر قرار داد. برخی از مهمدر یز ن
  :  اند از علامه عبارت

  معناي ظاهري ةاراد .1-2-2-3
ت نبـود  عقلا در صـور  ةسیر ، برحسبها داراي معناي ظاهري هستند بیشتر واژگان و جمله

   95شود. میمحسوب  گوینده يمراد جد همان، ظاهريقرینه بر ارادة معناي غیر
، معنـاي عـام واژه   ةاراد، معناي حقیقی ةاراد: معناي ظاهري داراي اقسام ذیل است ةاراد

  پردازیم.   عدم تقدیر می ةعدم تقدیر. در اینجا تنها به ذکر اراد ةمعناي مطلق واژه و اراد ةاراد
، اصـل ، دلیلی بر تقدیر وجـود نداشـته باشـد   هرگاه در سخن احتمال تقدیر داده شود و 

ظـاهر  ، در صورت نبود قرینه بـر تقـدیر  ، شدهعقلایی یادروش  براساس 96عدم تقدیر است.
بدون اینکه تقدیري در نظر گرفته شـود. ایـن قاعـده در    ، رود شمار می سخن مراد گوینده به
  دارد.  یعیفهم قرآن کاربرد وس

لْ مثقْـالَ    « یۀبراي مثال در آاند.  هبرد يوافر ةن قاعده بهریاز ا طباطبائی علامه نْ یعمـ فمَـ
رَهراً یةٍ خَیَرَه*  ذرا یَةٍ شرَثقْالَ ذرلْ ممعنْ یم ۀلم ـکه ک ـ یسـان کبـرخلاف   )8-7: زلـزال (»  و 

مفـاد   97انـد،  کـرده  یعمل تلق يدن جزایدن عمل را دیر گرفته و مراد از دیرا در تقد »جزاء«
   98دانند. میآیه را دیدن خود عمل 

  عام ةخاص از واژ معناي ةاراد .2-2-2-3
 ـ  کننـد.   میم برخی از واژگان بر معناي عام دلالت یتر گفت شیپ ه کمـک قرینـه   ولـی گـاهی ب

عام معناي خاص اراده شده است. این موضوع در اصطلاح اصول ي ا شود از واژه روشن می
شـمول   خارج نمودن بعضـی از افـراد از   معناي بهص یشود. تخص ده میینام» تخصیص«فقه 

  99ست.ا که لفظ عام به خودي خود شامل آنها، بعد از آنحکم عام است
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عـام معنـاي خـاص     ةاز واژ، توان با کمک دلیل دیگر به نظر بیشتر دانشمندان اصول می
کـه   100سـت. ا رد. تخصیص عمومات قرآن با آیات دیگر و با روایات در همین راستاکاراده 

  :  پردازیم در ادامه به هر دو می

  با كمك آيات عام ةخاص از واژ معناي ةارادكشف . الف
ة معنـاي خـاص از   اراد ۀن ـیتوانـد قر  می 103گریو مخالف آیات د 102مفهوم موافق 101،منطوق

معناي خـاص   ةکشف اراد، المیزانر قرآن به قرآن در یتفس يجمله نمودهاواژة عام باشد. از
 ـ، عام(تخصیص عام) با کمک آیات دیگر است. براي مثـال  ةاز واژ  ةا توجـه بـه اینکـه واژ   ب

ی الـْأرَضِ ولا فسَـاداً        « ۀدر آی» فسَاداً« ذینَ لا یرِیـدونَ علـُوا فـ تلْک الدار الْآخرَةُ نَجعلُهـا للَّـ
اعـم از  ، که نکره در سیاق نفی و عام است و هرگونه فسـاد  )83: قصص(» والْعاقبۀُ للمْتَّقینَ

 ةویـژ ، شود مفاد آیه چنین خواهد بود که سـراي آخـرت   میرا شامل بزرگ و کوچک، گناه 
ن یه اکاند  برآناما علامه کنند،  م از صغیر و کبیر اجتناب میکسانی است که از هر گناهی اع

  : ص خورده استیگر تخصید يا هیعام با آ
نکُْ   « ۀآیه عام است و آی« رْ عـ یئاتکُم و نـُدخلکُْم   إِنْ تَجتَنبوا کَبائرَ ما تُنْهونَ عنـْه نکُفَِّـ م سـ

، نخسـت  ۀدر آی ـ» فسـاداً «و مـراد از   104».زنـد  آن را تخصیص می )31: نساء( »مدخلَاً کرَِیماً
  کبیره است.معصیت 

  با کمک روایات عام ةخاص از واژ معناي ةارادب. کشف 
نتیجـه   پـذیر اسـت و در   تخصیص عام قرآنی با خبر امکـان ، به نظر بیشتر دانشمندان اصول

 106شود. یا خبر واحد معتبر روشن می 105عام با کمک خبر متواتر ةمعناي خاص از واژ ةاراد
 بیـت  از روایـات اهـل  ، بر تفسیر قـرآن بـه قـرآن تأکیـد دارد     طباطبائی با اینکه علامه

گیري از روایـات در تفسـیر    کند. ایشان در موارد گوناگون بر ضرورت بهره پوشی نمی چشم
، هـاي قـرآن   داسـتان ، کنند که در تفاصیل احکـام  تصریح می، کنند. براي مثال قرآن تأکید می

 تـوان بـه   نیاز است و بـدون بیـان آن حضـرت نمـی     معاد و امثال آنها به بیان پیامبر اکرم
، کننـد  ارث ذکر مـی  ةهمچنین پس از آنکه چندین آیه دربار 107آن امور دست یافت. تفصیلِ

  108».استکرده تفسیر ، به بهترین تفسیر و تفصیلاین آیات را ، سنت«: فرمایند می
ارادة معناي مقید از مطلق نیـز هماننـد ارادة معنـاي خـاص از عـام      که شایان ذکر است 

در ارادة معنـاي مقیـد از   ، ممکن است و مطالبی که در ارادة معناي خاص از عام گفتـه شـد  
  .شود یمبراي رعایت اختصار از ذکر آن صرف نظر که مطلق قابل ذکر است 



   ۵۱ نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي

  ن منابع تفسيريي. تب۳.۳
تردیدي نیست که در تفسیر قرآن کریم و نسبت دادن معنا و مراد به خداي متعال استفاده از 

است کـه اطلاعـات متناسـب بـا      يامور» منابع تفسیر«منابع معتبر ضروري است. منظور از 
به کـار رفتـه در آن    آیات و مفاد واژگانِ یدهد و معان یمفاد آیات را در اختیار مفسر قرار م

ست که ا بدین معنا، شود قرآن منبع تفسیر است یگفته م یوقت، مثال يکند. برا یرا روشن م
دارد و در روشن شدن مفاد آنها به مفسـر کمـک    یبرخی آیات با آیات دیگر ارتباط محتوای

  109کند. یم
منـابع  ، يومنـابع لغ ـ ، روایات معصومین، قرآن ۀتوان در شش مقول منابع تفسیر را می

  110نمود. يبند دسته یتجرب يعقل و دستاوردها، یتاریخ
لغـت و عقـل بـا مباحـث مطـرح در      ، روایـات ، چهار منبع آیات، از میان منابع یاد شده

  :  پردازیم اصول فقه ارتباط بیشتري دارد که به آنها می

  الف. آيات
صـل منبـع بـودن    قرآن کریم است که در ا، در دانش اصول فقه یکی از منابع مهم احکام

در حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن شود،  که دیده میآن اختلافی نیست و تنها اختلافی 
نیـز بـدان    طباطبـائی  کریم است که بیشتر دانشمندان به حجیت ظواهر عقیده دارند و علامه

  .باور دارند
بسـیاري  ابهام ، که اساس تفسیر خویش را تفسیر قرآن به قرآن قرار داده طباطبائی علامه

شـود.   اند که براي نمونه به یک مورد اشـاره مـی   آیات را با کمک آیات دیگر برطرف نموده
صراطَ الَّذینَ أَنْعمت «  ۀایشان در تعیین مراد خدا از افرادي که به آنان نعمت داده شده در آی

ک   « ۀآیبه  )7: حمد(» علَیهِم غَیرِ المْغْضوُبِ علَیهِم ولاَالضَّالِّینَ ولَ فأَُولئـ ومنْ یطعِ اللَّه والرَّسـ
کنَ أُولئسحینَ وحالالصو داءالشُّهینَ ویقدالصینَ ونَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه مینَ أَنْعالَّذ عیقـا مفر  «

 111ند.ا استناد کرده )68: نساء(

  ب. روایات 
. روایات متواتر یا محفـوف بـه   1: شوند کلی تقسیم می ۀروایات از جهت صدور به دو دست

، خبر واحد که بـا وجـود شـرایط اعتبـار     .2 شود؛ قرائن قطعی که علم به صدور آن پیدا می
 شود. گمان به صدور آن پیدا می
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نی بر صـدور آن از معصـوم دلالـت    یه قراکباشد  ياگر خبري متواتر باشد یا خبر واحد
و اما خبـر   112و در حجیت و اعتبار آن شکی نیستشود  میصل به محتواي آن علم حا، کند

تر دانشمندان اصول حجت اسـت و  به نظر بیش، نی نباشدیکه داراي چنین قرا 113واحد معتبر
  114د به آن جایز است.تعب

تنها درخصوص احکام شرعی است حال سخن در این است که آیا حجیت خبر واحد، 
تفسـیر و قضـایاي   ، معارف دیگـر از قبیـل اعتقـادات   یا شامل ، که تعبد در آنها جریان دارد

  شود؟ تاریخی نیز می
موضـوع حجیـت خبـر واحـد در غیـر احکـام شـرعی را        ، بسیاري از دانشمندان اصول

: کننـدگان ایـن بحـث نیـز دو دیـدگاه وجـود دارد       اند. در میان طرح روشنی مطرح ننموده به
 و برخی معتقدند که خبر واحـد  115اند برخی به عدم حجیت خبر واحد غیر فقهی قائل شده

شـده نـزد شـیعه     ثابت نخست را تقریباً ةعقید طباطبائی علامه 116فقهی نیز حجت است.غیر
واحـد موثـوق   ایـن اسـت کـه خبـر     ، مسـلّم اسـت   آنچه اکنون تقریباً«: فرماید داند و می می

  117».ت است و در غیر آنها اعتبار نداردالصدور در احکام شرعی حج
  : مایندفر همچنین می

شکی در حجیت آن نیست؛ لکن غیـر آن  ، متواتر یا محفوف به قرینۀ قطعی باشد، اگر خبر
که چنین ، به شرط آنمگر روایاتی که در احکام شرعی فرعی وارد شده باشد، حجیت ندارد

خبري با ظن نوعی موثوق الصدور باشد. دلیل آن این است که حجیـت شـرعی از قبیـل    
تابع وجود اثر شرعی در موردي است که قابل جعـل و  ، رو ازایناعتبارات عقلایی است. 

اعتبار شرعی باشد و جعل حجیت در مورد قضایاي تاریخی و امور اعتقادي معنـا نـدارد؛   
علـم  ، زیرا اثر شرعی در آنها وجود ندارد و معنا ندارد که شارع حکم کند که غیـر علـم  

  118باشد و مردم را بدان متعبد سازد.
شود  گونه علمی ثابت نمی خبر واحد معتبر هیچ براساس طباطبائی دیدگاه علامه از، بنابراین

مطرح است که آیا ایشان  سؤالآید. حال این  آن به دست نمی براساسو مقصود قرآن کریم 
بیشتر روایات تفسـیري خبـر واحـد اسـت؟ بـا       که ، درحالیدنگذار روایت واحد را کنار می

آور  علم، معتقدند که خبر واحدایشان، فقط  رسد به نظر میتوجه به عملکرد تفسیري علامه 
زیرا اگر گمان هرچنـد ضـعیف بـا    ؛ اعتنایی به روایات آحاد نیست بی معناي بهنیست و این 

از ظـواهر قـرآن نکـاتی    ، دست آید مغتنم است و چه بسا با کمک روایـات  کمک روایات به
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نه به صـرف روایـت. شـاهد آن ایـن     ، استفاده شود و آن برداشت مستند به ظاهر قرآن شود
  کنند. طرح میروایات آحاد را » بحث روایی«در  است که ایشان عملاً

  ج. لغت
زمانی طولانی با عصر نزول قرآن و مبهم بودن برخـی از مفـردات    ۀبا توجه به وجود فاصل

گونـه کـه ایـن مسـئله در مـورد       آن؛ شناس ضروري است رجوع به لغت و قول لغت، قرآن
کند. در دانش اصول فقه این مسئله طرح شده اسـت کـه آیـا     ات روایات نیز صدق میمفرد

شناس اعتبار دارد یا نه؟ و شرایط اعتبار آن چیست؟ البته این مسئله هنگامی است  قول لغت
وگرنـه در  گردد و ظن حاصل شود، علم و قطع حاصل ن، شناسان که از رجوع به اقوال لغت

  بار آن نیست.صورت حصول علم شکی در اعت
 119لـه اسـت؛   شناسان در تعیین معنـاي موضـوع   حجیت اقوال لغت، مشهور بین متقدمان

اقـوال  ، بـه نظـر برخـی از متـأخران     120لکن مشهور متأخران به عدم حجیت عقیـده دارنـد.  
شناسان در صورتی اعتبار دارد که از گفتۀ آنان اطمینان حاصل شود؛ ولـی در مـواردي    لغت

برخی از آنان نیز حجیت را به شرایط شـهادت از   121اعتبار ندارد.، ودکه اطمینان حاصل نش
  122اند. قبیل تعدد و عدالت وابسته دانسته

شناسـان را معتبـر    کـه ایشـان قـول لغـت    آیـد   برمی المیزاندر  طباطبائی از بیانات علامه
 125،النهایـۀ  124،مفردات راغـب  123،الصحاحدانند و در بیشتر مفردات از منابع لغوي مانند  می

. ایشان در مقـام بیـان و ذکـر معنـا در     کنند میو... استفاده  127لسان العرب 126،المصباح المنیر
و گـاهی بـه    128دهنـد  گاهی معناي واژه را به یـک کتـاب لغـت ارجـاع مـی     ، المیزانتفسیر 
لکـن بـا    130،دهنـد  هرچند در عبارت گاهی استناد به کتاب لغـت نمـی   129هاي متعدد. کتاب

  اند. شود که ایشان به کتاب لغت نظر داشته ن میمراجعه به کتاب لغت روش

  د. عقل
، رود و دانشـمندان اصـول   شمار می عقل به، یکی از منابع اساسی احکام در دانش اصول فقه

ها و زوایاي مختلـف   جنبهالبته  131.اند آورده شمار بهدلیل عقلی را یکی از دلایل مهم احکام 
در گـاهی  علـت  و بـه همـین    132نگرفته است بحث قرار حورطور کامل م منبع بودن عقل به

 ـاعم از اصولیان و اخباریانمیان دانشمندان اسلامی،   نبـودن برخـی مباحـث    ر اثـر روشـن  ، ب
اصـل   134در دانش اصول فقه شـیعه ، ولی به هر حال 133شود. ها و مغالطاتی مشاهده می نزاع
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ملازمـه  برخی صغریات دلیـل عقلـی ماننـد    از آن  براساسو  135پذیرفته استحجیت عقل 
دلالت نهی بر فسـاد  ، اجتماع امر و نهی، ضد، مقدمه واجب، إجزاء، میان حکم عقل و شرع

  است.شده بحث 
االله  . آیـت برنـد  فـراوان بهـره مـی   از آن در تفسـیر  با معتبر دانستن عقل،  طباطبائی مهعلا

  :فرمایند باره می اینجوادي آملی در
 ـنظیر در تفکر عقلی داش مرحوم علامه تبحري کم مـورد بحـث را طـوري     ۀتند و لذا هر آی

از ، کردند که اگر در بین مبادي بین ما مبین عقلی دلیل یا تأییدي وجـود داشـت   تفسیر می
بـه عنـوان اسـتدلال یـا اسـتمداد       -و نه احکـام تعبـدي   -آن در خصوص معارف عقلی

را معنـا   طوري آیه معنونـه ، باره ساکت بود هاي عقلی در آن و اگر بحث، برداري شود بهره
نمودند که با هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد. هر وجه یا احتمالی کـه بـا مـوازین     می

دانسـتند.   باطل مـی ، مناقض بودـ   هاي علمی و نه مبانی غیر قطعی یا فرضیه -قطعی عقلی
دانـد و هـم وحـی الهـی باطـل       ی را هم عقلی قطعی مردود مـی حزیرا تنافض عقل و و

بلکـه عقـل   ، دو حجت هماهنگ خداوند سبحان مباین نخواهد بودچون هرگز ، شمارد می
کـدام بـدون دیگـري سـودي      چراغی است روشن و وحی صراطی است مستقیم که هـیچ 

 136ندارد.

گیري از عقل در تفسیر مرحوم علامه وجـود دارد کـه تنهـا بـه      هاي فراوانی براي بهره نمونه
  : فرمایند می )23: قیامۀ(» ناظرَةٌربها   یإِل«ۀ شود. ایشان در تفسیر آی یک مورد اشاره می

نیسـت؛   يماد یمربوط به چشم جسمان ینظر حس» متعال ينظر کردن به خدا«مراد از «
، بلکـه مـراد   متعال وجـود دارد  يبر محال بودن آن در حق خدا یقطع يها [زیرا] که برهان

  137».ت ایمان است...و دیدن دل با حقیق ینظر قلب، دهد یچه برهان به آن سوق مطبق آن

  گيري نتيجه
و روش تفسـیر ایشـان    طباطبائی هتحلیل دیدگاه علام براساسنتایج مهمی که در این مقاله 

  :ند ازا عبارت، گیري از اصول فقه در تفسیر به دست آمد در بهره
. قرآن به زبان عرف عام عقلا نـازل شـده و خـداي متعـال در قـرآن کـریم بـا روش        1

میان عقلا سخن گفته است. البته این سخن به این معنا نیست که خداي معمولی و متعارف 
  متعال در قرآن کریم به این روش بسنده کرده و روش خاصی نداشته است.

ویـژه هیئـت    ه، بـه معناي آیاتی که در آنهـا هیئـت افـرادي واژ   ، . با توجه به اصول فقه2
  شود. روشن میاست،  کار رفتهه بمشتق، 
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 معنـاي  بـه وجـوب و نهـی    معنـاي  بههیئت انشایی امر ، ز دانش اصول فقه. با استفاده ا3
  شود. آیات تفسیر می، حرمت است و مطابق آن

معناي التزامی و مـدلول سـیاقی دارد و   ، برخی از جملات، دانش اصول فقه براساس. 4
  شود. آیات تفسیر می، مطابق آن

، آن براسـاس اژه و جمله توجه و باید به معناي کلی و مطلق و، . با توجه به علم اصول5
  .کردآیات را تفسیر 

امتناع استعمال لفظ در بـیش از یـک معنـا آیـات را تفسـیر       براساس طباطبائی . علامه6
  کنند. می

  ن مهم در فهم معناي آیات است.ی. سیاق یکی از قرا7
  شود. مراد آیات بیان می، آن در اصول ة. با توجه به حجیت معناي ظاهري و اراد8
برخی آیات با آیات دیگـر و روایـات تخصـیص    ، . با عنایت به امکان تخصیص آیات9

  خورد. می
این روایات موجب علـم بـه   ، . با توجه به حجیت روایات متواتر و محفوف به قرائن10

  آور نیست. شود؛ لکن روایات آحاد تفسیري معتبر و علم معناي آیات می
  کنند. شناسان مراجعه می به قول لغت در تبیین معناي واژه طباطبائی . علامه11
. عقل منبع مهم و اساسی در تفسیر قرآن است و باید آیات قرآن کریم را با توجه بـه  12

  تفسیر کرد.آن 
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  ق.  1400، آباديقم، فیروز، عنایۀ الاصول، مرتضیسید، فیروزآبادي



۶۴  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

  تا.  بی، جا بی، نا بیمصباح المنیر ، احمد بنمحمد، فیومی
  ق. 1378، الاسلامیۀ المکتبۀ العلمیۀ، قم، قوانین الاصول، ابوالقاسممیرزا، قمی

  ق.  1409، الاسلامیالنشر  مؤسسۀ، قم، حسین نائینی)(تقریرات درس مرحوم محمدفوائد الاصول، علیمحمد، کاظمی
   ش. 1363، الاسلامیۀدارکتب ، رانته، چ پنجم، الکافی، بن یعقوبمحمد، کلینی
، قـم ، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیـۀ ، البیت لمجمع فقه اهل التابعۀ الاصولیۀو  الفقهیۀتألیف القواعد  لجنۀ

  ق.  ،1423مرکز الطباعۀ و النشر لمجمعی العالمی لاهل البیت
  تا.  بی، آل البیت موسسۀ، قم، مفاتیح الاصول، محمدسید، مجاهد

  ق. 1403، الوفاء موسسۀ، بیروت، چ دوم، بحارالانوار، باقرمحمد، مجلسی
  ق. 1415، دارالکتاب جزایري، قم، منتهی الدرایۀ، جعفرسیدمحمد، مروج

  ق. 1413، دفتر نشر الهادي، قم، چ پنجم، اصطلاحات الاصول، علی، مشکینی
  .1360، نشر و ترجمه کتاببنگاه ، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفوي

  ق.  1415، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، چ دوم، اصول الفقه، رضامحمد، مظفر
  تا. بی، النشر الاسلامی موسسۀ، قم، المنطقـــــ ، 

و النشر و  للطباعۀدارالمفید ، بیروت، چ دوم، الارشاد فی معرفه حجج االله علی العباد، بن نعمانمحمدبن محمد، مفید
  ق. 1414، عالتوزی

 .1386 ،دانشگاه قم، قم، مبانی تفسیر قرآن، سیدرضا، مؤدب

  ق. 1412، النشر الاسلامی مؤسسۀ، قم، اللغۀمعجم فروق ، موسسۀ النشر الاسلامی
، الـداوري  مکتبـۀ ، قـم ، ابوالقاسم خوئی)(تقریرات درس مرحوم سیدمصباح الاصول، محمد سرورسیدواعظ حسینی، 

  ق. 1409
موسسه دائرة ، قم، (تقریرات درس شهید سید محمد باقر صدر)بحوث فی علم الاصول محمود،سید، هاشمی شاهرودي 

  ق. 1417، معارف الفقه الاسلامی


